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• در این شماره می‌خوانیم:

   در فصــل زمســتان، طبیعــت چنــان بــه خــواب عمیــق فــرو 
ــده  ــود ندی ــه خ ــات ب ــز روی حی ــی هرگ ــه گوی ــود ک ــه ب رفت
ــه  ــار، ب ــز به ــوع و دل‌انگی ــرارت مطب ــا، ح ــک ام ــود. هم‌این ب
ــاره بخشــیده و همــه جــا را غــرق در رنــگ  طبیعــت جــانِ دوب
ســبز زندگــی کــرده اســت؛ تــو گویــی رســتاخیز را نظاره‌گــری؛ 

ــرگ!  ــس از م ــی پ زندگ
ــوروز؛  ــوی ن ــاد صبــح و ب ــد: »برآمــد ب ــای ســعدی می‌گوی    آق
ــن ســال و  ــادت ای ــارک ب ــروز/ مب ــه کام دوســتان و بخــت پی ب
ــا  ــا، م ــه روز« و ام ــن روز و هم ــادت ای ــون ب ــه ســال؛ همای هم
ــد ســام  ــرن جدی ــار ق ــه به ــرن گذشــته، ب ــردگان ق جان‌به‌درب
ــیم  ــه نس ــد ک ــم؛ باش ــس می‌کنی ــش را تنف ــم و طراوت می‌دهی

ــازه کنــد و جــا بخشــد.  بهــاری روحمــان را ت
ــان  ــاق افکارم ــا را از اعم ــدای م ــت؛ ص ــش اس ــا خم    اینج
ــته‌ایم  ــیدی نشس ــور خورش ــر ن ــه زی ــان ک ــنوید. همچن می‌ش
ــود  ــرده و خ ــور ک ــاری عب ــبز به ــای س ــه‌لای برگ‌ه ــه از لاب ک
ــی  ــه شیشــۀ پنجــرۀ اتاقمــان رســانده، می‌نویســیم. از جوان را ب
ــی  ــی. از جوان ــیم و از مهندس ــت می‌نویس ــیم، از طبیع می‌نویس
می‌نویســیم کــه اســتخوان ترکانــده و کلــه‌اش پــر از بــاد اســت 
و مســیر پیــش رویــش، کفــاف بلندپروازی‌هایــش را نمی‌دهــد. 
ــد و از  ــا نمی‌ده ــه م ــر ب ــز مِه ــه ج ــیم ک ــت می‌نویس از طبیع
ــت روا  ــر جــان طبیع ــری ب ــز دیگ ــا چی ــه جــز جف انســان‌ها ک
نمی‌دارنــد. از مهندســانی می‌نویســیم کــه روزی در مســیر 
دیگــری پیــش می‌رفتنــد، امــا لحظــه‌ای دریافتنــد آنچــه 
روحشــان را لبریــز می‌کنــد، در مســیر مهندســی یافــت 

می‌شــود.
   گوشــۀ دنــج اتاقتــان بنشــینید، بهارنارنــج و بیدمشــک 
خوش‌عطــر بهاری‌تــان را بنوشــید و همچنــان کــه نســیم 
خنکــی کــه از پنجــره مــی‌وزد و فضــای اتاقتــان را پــر می‌کنــد، 
ــان  ــد. نوروزت ــذت ببری ــد و ل ــد، خمــش بخوانی ــس می‌کنی تنف

ــاد! ــارک ب مب

سرمقالهسرمقاله
98 مکانیکزهرا کرمی

تا بهار دلنشین
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چشــم بــر هــم نهــادم و از کودکــی خــرد 
بــه جوانــی تبدیــل شــدم کــه امــروز، قــرار 
اســت از جوانــی بنویســد‌. چقــدر زود گذشــت؛ گویا همیــن دیروز 
بــود کــه بــا لالایــی مــادر بــه خــواب می‌رفتــم و بــا نــوازش پــدر 
می‌شــکفتم‌. و امــروز رســید کــه قــرار اســت از جــوان و جوانــی 
بنویســم‌. می‌دانــم کــه مســئولیتی بــس بــزرگ قبــول کــرده‌ام 
ــان، زیبــا و  ــرای همــة جوان و تــاش می‌کنــم کــه ایــن متــن ب

گیــرا باشــد‌. 
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ــفیدها  ــی ریش‌س ــود، بعض ــی می‌ش ــث جوان ــه بح ــی ک    گاه
ــگار  ــی«؟ ان ــی جوان ــم. کجای ــوان بودی ــد: »ای کاش ج می‌گوین
چیزهایــی می‌داننــد کــه امــروز نمی‌تواننــد بــه آن عمــل 
کننــد‌. خاطره‌هایــی پــر از تلاطــم، حســرت‌هایی عمیــق 
ــه  به‌خاطــر کارهــای نکــرده، کلمــات نگفتــه، گاهــی اعتــراف ب
عشــق‌های نهــان، شــگفتی‌های برزبان‌نیامــده و معمــولاً بعــد از 
ایــن جمــات در ســکوتی عمیــق غــرق می‌شــوند‌. ســکوتی کــه 
روح آنــان را می‌خــورد و بدن‌هایشــان را متلاشــی می‌کنــد‌. 
ــای  ــوی کاج، گرم ــی، ب ــادی‌های جوان ــا ش ــه ب ــی ک خاطره‌های

ــد‌.  ــره خورده‌ان ــتیکی گ ــوپ پلاس ــتان و ت ــات تابس تعطی

23 اسفند، روز جوان
علی کشاورزیان
1400 مکانیک

پروندۀ ویژه

بهار عمر، جوانی استبهار عمر، جوانی است
   زندگــی جایــگاه فریــب اســت؛ وقتــی نمی‌دانــی، آنــگاه 
می‌توانــی و آنــگاه کــه می‌دانــی، دیگــر کار از کار گذشــته 
ــود‌.  ــر می‌ش ــه زود، دی ــه چ ــد ک ــت گفته‌ان ــدر راس ــت‌. چق اس
ــو کــه  ــرای ت ــو، ب ــو بنویســم‌؛ از ت ــرار اســت از ت ــروز ق پــس ام
ایــن متــن را می‌خوانــی. نمی‌دانــم کــه اکنــون در چــه 
ــی هســتی؛ شــاید از کلاس درس برگشــته‌ای، شــاید پــس  حال
از ســاعت‌ها مطالعــه، بــرای تنــوع ســری بــه نشــریه زدی، شــاید 
ــو را  ــای ت ــن دغدغه‌ه ــدی. همچنی ــاید می‌خن ــا ش ــی ی غمگین
ــه چــه فکــر می‌کنــی؛  ــی و ب ــم از چــه نگران ــم؛ نمی‌دان نمی‌دان
ــو را دوســت دارم، چراکــه وجــودت را در خــودم حــس  ــی ت ول
ــا ســری پرشــور  ــی ب ــو جوان می‌کنــم‌. چــون مــن هــم مثــل ت

هســتم. 
   شــاید اکنــون تنهــا زمانــی باشــد کــه می‌توانــی آزادانــه فکــر 
کنــی؛ دور از هیاهــوی زندگــی ماشــینی و جهــان مجــازی. مــن 
ــس  ــلول‌هایم ح ــک س ــا تک‌ت ــو را ب ــی ت ــم، ول ــو را نمی‌بین ت
می‌کنــم و حــال، می‌خواهــم بــرای تــو بنــگارم‌. پــس قــدر ایــن 
ــن؛  ــر ک ــدان. خــوب فک ــی ب ــرا می‌خوان ــن م ــه مت ــی ک لحظات
چراکــه آینــده، مثــل جادوگــری فرصــت تفکــر را از تــو می‌گیرد‌. 
ــر اســت‌.  ــو نزدیک‌ت ــه ت ــی ب ــزی کــه فکــر می‌کن ــده از چی آین
ــی‌.  ــی می‌بین ــک زندگ ــود را درون ی ــی‌ و خ ــودت می‌آی ــه خ ب
زندگــی‌ای کــه خــودت تعییــن نکــردی، آرزوهایــی کــه بــه تــو 
ــت اشــک نشــدند‌.  ــی کــه هیــچ وق تحمیــل شــدند و بغض‌های
اصــاً می‌دانــی؟ به‌نظــرم کمتــر از یــک درصــد انســان‌ها 
زندگــیِ خودشــان را زیســته‌اند. امــروز حتــی مــرگ هــم متعلــق 

بــه خــود مــا نیســت‌!
ــان، آدم‌هــا را  ــا! هیــچ‌ چیــزی مثــل زم ــه خــودت بی    پــس ب
عــوض نمی‌کنــد‌. زمــان، خــوب را بــد و رود را ســد می‌کنــد‌. و 
تــو چــه می‌دانــی ایــن زمــان چیســت؟ تــو هنــوز جوانــی‌. زمــان 
بســی حــوادث را آبســتن اســت کــه تــو از آن بی‌خبــری‌. اصــاً 
ــو  ــذرد و ت ــر می‌گ ــی عم ــم بزن ــر ه ــم ب ــق، چش ــی رفی می‌دان
می‌مانــی و خاطراتــی بســیار. خاطراتــی کــه ســالیان دراز آن‌هــا 
را بــا خــودت حمــل کــرده‌ای. حــالا ایــن خاطــرات بــا لایــه‌ای از 
گــرد و غبــار ســرد پوشــانده شــده‌اند‌. هیچ‌کــس نمی‌دانــد کــه 



ــی  ــو می‌توان ــت‌. ت ــده اس ــی دی ــه خواب‌های ــرای او چ ــان ب زم
ــل  ــت را مث ــی هویت ــت، می‌توان ــودت و از جهان ــزی از خ بگری
قاتــل پنهــان کنــی؛ ولــی نمی‌توانــی زمــان را متوقــف کنــی‌. او 

ــوم. ــی نامعل ــه ســمت افق‌های مــی‌رود ب
   ای کــه متــن مــرا می‌خوانــی، بــا تــو ســخن می‌گویــم. دوســت 
نــدارم پدرانــه بــا تــو ســخن گویــم‌ و یــا بــه تــو نصیحت‌هایــی 
گــزاف کنــم‌. چــون خــودم جــوان هســتم‌ و می‌دانــم کــه یــک 
ــی  ــزان اســت‌. به‌خصــوص نصیحت‌های ــوان، از نصیحــت گری ج
ــة  ــان، هم ــه جوان ــگار ک ــود؛ ان ــان می‌ش ــه جوان ــط ب ــه فق ک
ــن فقــط دوســت دارم  ــا را مرتکــب می‌شــوند‌. م ــای دنی جرم‌ه
بــرای مدتــی گرچــه کوتــاه بــا خــودت دو دو تــا چهــار تــا کنــی‌. 
)ناســامتی قــرار اســت مهنــدس شــوی(! بــا خــودت فکــر کــن 
ــی را می‌خواهــی در آینــده تصــرف کنــی. بلنــدای  چــه قله‌‌های
ــرار  ــه ق ــرزمین‌هایی ک ــش‌. س ــه بک ــم هم ــه چش ــت را ب آرزوی

اســت بــر آن‌هــا حکمرانــی کنــی را بنویــس‌. 
   می‌دانــم گاهــی آرمان‌هایــت مســخره می‌شــوند، گاهــی طــرد 
ــداری.  ــوچ می‌پن ــا پ ــم ی می‌شــوی و گاهــی سرنوشــتت را مبه
ولــی بــدان کــه تمــام قله‌هــای آینــده از آن توســت‌. قله‌هایــی 

کــه بشــریت هنــوز بــه آن پــا نگذاشــته اســت‌. تمــام زیبایی‌هــا 
از آن توســت و قلــب تــو، کانــون گــرم زمیــن اســت‌. مغناطیــس 
زمیــن تویــی‌! و زمیــن جایگاهــی ســرد و بــی‌روح بــود تــا خــدا 
ــد؟ کــه  ــاد بزن ــو نباشــی، کــه فری جــوان را خلــق کــرد‌. اگــر ت
ــد؟  ــه نترس ــت ک ــی هس ــه کس ــد؟ چ ــای آزادی بخوان ترانه‌ه
جهــان امــروز نیازمنــد کســانی اســت کــه حقیقت‌هــا را فریــاد 
می‌زننــد‌، گوش‌هــا را شــنوا و قلب‌هــای تاریــک را روشــن 

می‌کننــد‌. 
   و چــه کســی جــز تــو عهــده‌دار ایــن مســئولیت اســت؟ لطفــاً 
نگــو کــه »آســمان بــار امانــت نتوانســت کشــید، قرعــة کار بــه 
نــام مــن دیوانــه زدنــد«. تــو از آســمان بلندتــری‌. تــو نویدبخــش 
شــکوفه‌هایی هســتی کــه بهــار را نویــد می‌دهنــد؛ بهــار آزادی، 
بهــار عدالــت. و ایــن را بــدان که تــو آفریده شــده‌ای تــا بیافرینی، 
تــا مهــر بــورزی، تــا لبخنــد بزنــی وگاهــی قهقهــه بزنــی. خنــدة 
ــب  ــه از ازل در قل ــی ک ــت؛ اندو‌ه‌های ــش اندوه‌هاس ــو پایان‌بخ ت
ــد و هنــوز هــم کــه هنــوز اســت، پابرجــا  بشــر ریشــه دوانده‌ان
هســتند. تمــام داروســازان و پزشــکان و مهندســان و ... از درمــان 
آن عاجــز شــده‌اند. هنــوز یــک ماشــین اســباب‌بازی نتوانســته 
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جــای 
ــدر  ــک پ ی
را بگیــرد و هنــوز 
درد  از  مســکّن‌ها  قوی‌تریــن 
بشــر نکاســته‌اند‌. دقــت کــردی کــه حتــی در بهتریــن شــرایط 
ــا  ــم معن ــی، در غ ــاید آدم ــد؟ ش ــای کار می‌لنگ ــک ج ــم ی ه
ــن  ــا ای ــی ب ــود. ول ــاخته می‌ش ــا س ــد و در غم‌ه ــدا می‌کن پی
وجــود، بــاز هــم لبخنــد رافرامــوش نکــن؛ چراکــه لســان‌الغیب 
می‌گویــد: »چــون غمــت را نتــوان یافــت مگــر در دل شــاد، مــا 

بــه امیــد غمــت خاطــر شــادی طلبیــم«.
   بی‌دغدغــه نبــاش! همیــن حــالا بلنــد شــو، زانوهایــت 
ــه  ــت ب ــن‌. حواس ــح ک ــه فت ــت را بی‌باکان ــکان و رویا‌های را بت
ــو  ــم‌به‌راه ت ــه چش ــت ک ــت اس ــی وق ــت؟ خیل ــت هس آرزوهای
هســتند‌؛ امــا بــدان کــه در ایــن مســیر، بــا ســختی‌های زیــادی 
مواجــه خواهــی شــد‌. گاهــی می‌ترســی، گاهــی دلســرد و 
ــرد. در آن لحظه‌هاســت  ــی ط ــگ می‌شــوی و گاه ــی دلتن گاه
کــه بیشــتر آدم‌هــا تســلیم می‌شــوند‌. بعضی‌هــا در مرحلــة اول، 
بعضی‌هــا در مرحلــة دوم و بعضی‌هــا‌ ...، ولــی وجــود داشــته‌اند 

ــرد نشــدند‌.  ــت س ــه تســلیم طبیع انســان‌هایی ک

   
در  نمی‌گویــم 
ایــن مســیر عصبانــی نشــو‌، نمی‌گویــم کــه ناراحــت نشــو و نیــز 
هیــچ‌گاه نخواهــم گفــت گریــه نکــن؛ بلکــه می‌گویــم کــه ســرت 
ــی  ــن. می‌فهم ــه ک ــه گری ــن. مقتدران ــه ک ــر و گری ــالا بگی را ب
ــه  ــاش ک ــته ب ــع نداش ــس توق ــه از هیچ‌ک ــم؟ البت ــه می‌گوی چ
اشــک را از گونه‌هایــت پــاک کنــد‌. تــو به‌تنهایــی در ایــن مســیر 
ــود  ــی ســرد و شــبی مه‌آل ــو در بیابان ــدم خواهــی گذاشــت‌. ت ق
ــت‌.  ــن‌تر اس ــای روش ــو افق‌ه ــیر ت ــی مس ــی، ول ــفر می‌کن س
ــی  ــال کســی خواهــی گشــت‌. نمی‌دان ــن مســیر، دنب ــو در ای ت
ــی  ــا زندگ ــه در کج ــی ک ــز نمی‌دان ــت و نی ــخص کیس آن ش
ــب  ــه ت ــر لحظ ــود دارد. ه ــه وج ــی ک ــط می‌دان ــد‌. فق می‌کن
ــت  ــدای اوس ــی و ص ــس می‌کن ــت ح ــتانش را روی بازوی دس
ــو را از  ــا ت ــا و باره ــد و باره ــرت می‌پیچ ــب در س ــر ش ــه ه ک
ــه ادامــة مســیر دعــوت  ــو را ب خــواب بیــدار می‌کنــد‌؛ گویــی ت
می‌کنــد‌. شــب‌ها برایــت لالایــی می‌خوانــد و صبــح را بــا 
ــی از  ــه روزی خال ــدم ک ــی دی ــه قلب‌های ــی‌. چ ــر می‌کن او س
ایــن عشــق شــدند و چــه شــورهایی دیــدم کــه بــه خاموشــی 
دد گراییدنــد.     

ــن راه، انســان‌هایی  ــم‌. در ای ــو ســخن می‌گوی ــا ت    ای جــوان ب
را ملاقــات خواهــی کــرد کــه نمی‌توانــی بیــن آن‌هــا و حیوانــات 
ــن راه  ــرس‌. در ای ــچ‌گاه نت ــا هی ــوی‌! از آن‌ه ــل ش ــزی قای تمای
ــان  ــر تپشش ــا ه ــه ب ــد ک ــی ش ــه خواه ــی مواج ــا قلب‌های ب



ــا  ــن قلب‌ه ــولاً ای ــدار‌. معم ــت ب ــا را دوس ــد‌. آن قلب‌ه ــو را می‌خوانن ت
درشــلوغی‌های زندگــی‌ات گــم می‌شــوند و تــو را بــا کوله‌بــاری از 
ــدان کــه در ایــن مســیر کســانی را  ــد‌. و ایــن را ب خاطــره تنهــا می‌گذارن
می‌بینــی کــه از تــو بیزارنــد؛ تــو تــاش کــن مثــل آن‌هــا نباشــی و نیــز 
بــدان کــه شــناگری ماهــر اســت کــه بتوانــد درخــاف جهــت رودخانــه 

شــنا کنــد‌. 
ــو  ــه در ت ــتی‌هایی ک ــرای کش ــه ب ــی، ن ــا باش ــل دری ــن مث ــعی ک    س
ــه در  ــی ک ــرای کودکان ــه ب ــد. بلک ــند و بخرن ــد، آدم بفروش ــارت کنن تج
ــن  ــعی ک ــند‌. س ــس بکش ــو نف ــه در ت ــی ک ــد و ماهی‌های ــنا کنن ــو ش ت
ــه  ــوزانند، بلک ــد را بس ــو صی ــا ت ــه ب ــانی ک ــرای کس ــه ب ــی، ن ــش باش آت
ــه باشــی،  ــو دلگــرم باشــند‌. ســعی کــن تران ــه ت ــه ب ــی ک ــرای قلب‌های ب
ــه  ــه همیش ــن ک ــاش ک ــد‌. ت ــی می‌خوانن ــودکان خیابان ــه ک ــه‌ای ک تران
بــه بــالا نــگاه کنــی، ولــی گاهــی بــه زیردســتت هــم توجــه کــن؛ چراکــه 
ــی زندگــی کنــی‌. در آخــر  ــدون ریشــه نمی‌توان ــو ب او ریشــة توســت و ت
ســعی کــن آســمان باشــی، نــه بــرای جنگنده‌هــای هوایــی کــه قتــل عــام 
ــده  ــک شــوره‌زار رویی ــه در ی ــا ک ــی تشــنه و تنه ــرای گل ــد، بلکــه ب کنن
اســت‌. نمی‌دانــم تــو چــه کســی هســتی کــه متــن مــرا تــا اینجــا دنبــال 
ــی  ــو گذاشــته اســت‌. ول ــری در ت ــن چــه اث ــن مت ــم ای ــرده‌ای‌. نمی‌دان ک
ــو را  ــده کســی قلــب ت ــی‌. هیــچ‌گاه اجــازه ن ــو یــک جوان ــم کــه ت می‌دان
بیــازارد‌. قلــب تــو مقدس‌تــر از کتــب آســمانی اســت‌؛ چراکــه کلام وحــی 

بــر یــک قلــب پــاک نــازل شــد‌. بــه خــود بیــا! خــواب 
شــیرین اســت، ولــی دیــده‌ام آدم‌هایــی کــه ســال‌ها 
ــداد  ــدازة تع ــه ان ــد و ب ــیر کرده‌ان ــواب، سِ ــن خ در ای
ــواب  ــی خ ــد. آدم‌های ــت نکرده‌ان ــان زیس نفس‌هایش
کــه روی زمیــن حرکــت می‌کننــد، ســاعت‌ها کار 
ــی  ــد و ...، ول ــوش می‌گذرانن ــب‌ها را خ ــد، ش می‌کنن
ــه  ــدان ک ــص. ب ــن و برق ــت ک ــس حرک ــد‌. پ درخوابن
ــد  ــو نمی‌توان ــی ت ــه زیبای ــا ب ــی در دنی ــچ رقاص هی
برقصــد‌. البتــه نــه رقصــی کــه از تقلیــد باشــد، چراکه 
ــرای  ــت‌. ب ــردگان اس ــه ب ــق ب ــدی متعل ــص تقلی رق
ــه  ــدان ک ــز ب ــص‌. و نی ــودت برق ــه کام خ ــود و ب خ
ــد‌ و  ــام می‌رس ــه اتم ــو روزی ب ــی ت ــت هنرنمای مهل
ــی  روزی خواهــد رســید کــه می‌بینــی چــه بغض‌های
ــتعدادهایی  ــه اس ــده و چ ــک نش ــه اش ــته‌ای ک داش
ــود  ــه‌روی خ ــی دراز روب ــده‌اند‌. راه ــف نش ــه کش ک
می‌بینــی، در حالــی کــه بازوهایــی ناتــوان داری‌. پــس، 
ــازه  ــس اج ــه هیچ‌ک ــرس‌. ب ــس نت ــت هیچ‌ک از ملام
نــده تــو را ناامیــد کنــد. یــأس برای انســان‌هایی اســت 
کــه هیــچ‌گاه طعــم پیــروزی را نچشــیدند‌. آواز بخوان! 
ــه بــرای شــادی دیگــران، بلکــه بــرای طــراوت روح  ن
ــه همــة اشــک‌های  ــد رســید ک خــودت‌. روزی خواه
ــه  ــوند. آن روز ک ــده‌دار می‌ش ــو خن ــرای ت ــروزت ب ام
دانه‌دانــة قرص‌هــا را مثــل آبنبــات می‌خــوری و 
وقتــی بــا همســرت کنــار کرســی نشســتی بــه جــای 
جملــة دوســتت دارم، از درد پایــت شــکایت می‌کنــی‌. 
ــدان کــه هــر انســانی دو راه در پیــش رو  ــن را ب    ای
دارد؛ ایســتادن و حرکــت. کســانی کــه مســیر اول را 
ــخ  ــای تاری ــه مرداب‌ه ــل ب ــد، تبدی ــاب می‌کنن انتخ
می‌شــوند. دیگــر یــادی از آن‌هــا در کتاب‌هــای 
کــه  نمی‌دانــد  کســی  دیگــر  نمی‌مانــد،  تاریــخ 
ــه  ــتند و چ ــری زیس ــه عص ــد، درچ ــه بودن ــا ک آن‌ه
کردنــد. راه اول برابــر اســت بــا هضم‌شــدن در زمــان، 
ــی  ــو می‌توان ــی ت ــی و ...، ول ــدن در روزمرگ هضم‌ش
رود باشــی، رودی کــه غرنــده اســت و هــر ســنگی را 
از مســیر برمــی‌دارد‌. رودی کــه آینــده را می‌شــکافد‌. 
رودی کــه در مســیر آن، گل‌هــا می‌روینــد‌. گل‌هایــی 
ســرخ کــه نوعروســان از آن‌هــا عبــور می‌کننــد. رودی 

ــد‌. ــه می‌مان ــازد، رودی ک ــه می‌س ک
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جــزو  زیســتی  محیــط  چالش‌هــای 
 ۲۱ قــرن  چالش‌هــای  بزرگ‌تریــن 
محســوب می‌شــوند. اکثــر ایــن چالش‌هــا بــا انقــاب صنعتــی و 
تأثیــر انســان بــر محیــط اطرافــش شــکل گرفته‌انــد. انســان قرن 
۲۱ بســیار بیشــتر انــرژی مصــرف می‌کنــد و بــه اقتصادی‌بــودن 
اغلــب  در  اقتصادی‌بــودن  اهمیــت می‌دهــد.  فرایندهایــش 

مــوارد بــه معنــای بی‌توجهــی بــه محیــط زیســت 
طبیعــی  چرخه‌هــای  ازبین‌بــردن  و 

اســت. ایــن مســئله، بیشــتر 
سیاســت‌گذاران  متوجــه 

ــان  ــا مهندس ــت، ام اس
به‌خصــوص  نیــز، 
کــه  مهندســانی 
ــب و  ــان کس صاحب
می‌شــوند،  کارهــا 
تأثیــر بســزایی در 
ــد. ــن مســئله دارن ای

مثــال،  به‌عنــوان     
ــه  ــم ک ــا می‌دانی ــۀ م هم

ــوده اســت؛  هــوای تهــران آل
امــا منشــأ ایــن آلودگــی چیســت؟ 

ــب  ــئولان اغل ــه مس ــزی ک ــاف چی برخ
علاقــه دارنــد کــه روایــت کننــد، منشــأ آلودگــی هــوای 

ــای  ــه کارخانه‌ه ــه، بلک ــایل نقلی ــا و وس ــه خودروه ــران ن ته
ــوا  ــی ه ــی آلودگ ــل اصل ــت. عام ــران اس ــراف ته ــی اط صنعت
ــه  ــاخت آن هم ــازۀ س ــه اج ــتند ک ــت‌گذارانی هس ــم سیاس ه
ــد.  ــادر کرده‌ان ــران ص ــراف ته ــگاه را در اط ــه و پالایش کارخان
ــی  ــم دارد! مهندس‌های ــر ه ــر دیگ ــک مقص ــرا ی ــن ماج ــا ای ام
)علی‌الخصــوص مهندســان مکانیــک( کــه وســایل نقلیــۀ 
احتراقــی و سیســتم‌های انــرژی در ســطوح مختلــف را طراحــی 
کرده‌انــد. فــرض کنیــد یــک مهنــدس مکانیــک کــه در بخــش 
ــزوز  ــی اگ ــت، در طراح ــه کار اس ــغول ب ــودرو مش ــی خ طراح
خــودرو دســت بــه ابداعــی بزنــد کــه میــزان آلودگــی تولیــدی 

ــزان  ــورت، می ــن ص ــد؛ در ای ــش ده ــف کاه ــا نص ــودرو را ت خ
آلاینــدۀ تولیــدی خودروهــا در کشــور بــه نصــف کاهــش پیــدا 

می‌کنــد.
   عــدم توجــه بــه محیــط زیســت، از عوامــل مهم نابــودی چرخۀ 
ــدار،  ــعۀ پای ــه توس ــت‌یابی ب ــرای دس ــت. ب ــدار اس ــعۀ پای توس
سیســتمی نیــاز اســت کــه بــه محیــط زیســت و فرایندهایــش 
احتــرام بگــذارد. زیــرا بــا عــدم توجــه بــه محیــط 
ــا  ــدت، هزینه‌ه ــی م ــت در طولان زیس
بیشــتر و بیشــتر می‌شــوند و 
و  رفــاه  آرامــش،  نه‌تنهــا 
انســان‌ها  از  ســامت 
می‌شــود،  گرفتــه 
نظــر  از  بلکــه 
ــه  ــم ب ــادی ه اقتص
ضــرر بشــر خواهــد 
یــک  پــس  بــود. 
سیســتم مؤثــر بــا 
بــه  درســت  نــگاه 
توســعۀ پایــدار، بعضــی از 
ــدت را  ــاه م ــای کوت هزینه‌ه
ــط  ــه محی ــه جــان می‌خــرد و ب ب
ــا در  ــد ت ــت می‌ده ــتر اهمی ــت بیش زیس

بلنــد مــدت هزینه‌هــای خــود را کمتــر کنــد.
ــر كشــور محســوب  ــرمايۀ ه ــن س ــروي انســاني بزرگ‌تري    ني
مي‌شــود. ايــن ســرمايۀ بــاارزش مي‌توانــد بــا پــرورش و 
ــون و راه  ــور را دگرگ ــاد كش ــاي اقتص ــر، پايه‌ه ــري مؤث بهره‌گي
دشــوار توســعه را همــوار ســازد. در بعُــد انســاني توســعۀ پايــدار، 
ــوزش،  ــت و آم ــم ‌و‌ تربي ــود تعلي ــاني، بهب ــع انس ــعۀ مناب توس
اهميــت زیــادی دارنــد. در بســياري از كشــورهاي توســعهي‌افته، 
بخــش بســیار زیــادی از رشــد درآمــد ســرانۀ ناشــي از تغييــرات 
تكنولوژكيــي ايجادشــده، مربــوط بــه فرايند توســعه و مهندســي 
ــش از  ــكا بي ــال، در آمري ــراي مث ــت. )ب ــف اس ــای مختل نظام‌ه

۸۵ درصــد(
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نگاهی به چالش‌های محیط زیست با دید مهندسی
امیررضا جباری
1400 دریا

انرژی من از تو، آلودگی تو از منانرژی من از تو، آلودگی تو از من

پروندۀ ویژه



ــروزه بشــر  ــاره شــد، ام ــه اش ــور ک    همان‌ط
درگیــر شــدیدترین تهدیدهای محیط زیســتی 
ــش  ــی، گرمای ــرات اقلیم ــت. تغیی ــخ اس تاری
چالش‌هایــی   ... و  هــوا  آلودگــی  زمیــن، 
هســتند کــه آینــده‌ای نه‌چنــدان روشــن 
بــرای بشــریت تصویــر می‌کننــد و دلیــل 
ــی  ــت نیروی ــی تربی ــن بحران‌های ــوع چنی وق
ــاه  ــودنِ کوت ــه اقتصادی‌ب ــت ک ــانی‌ای اس انس
حفــظ  از  مهم‌تــر  را  فرایندهایــش  مــدت 
محیــط زیســت می‌دانــد. تنهــا راه نجــات هــم 
ایــن اســت: تربیــت نیــروی انســانی متعهــد به 

ــت. ــط زیس ــظ محی حف

ــت  ــن، دول ــن بی ــه در ای  البت
به‌عنــوان  قانون‌گــذاران  و 
متولیــان امــر محیــط زیســت 
تعییــن  بــا  می‌تواننــد 
جلــوی  سیاســت‌هایی 
ــتی  ــط زیس ــیب‌های محی آس

را بگیرنــد. 

ــف  ــم ضع ــه ه ــن زمین ــا در ای ــفانه م متأس
ــت  ــر، دول ــال‌های اخی ــه در س ــم؛ چراک داری
بــه موضوع‌هــای مهــم محیــط زیســتی ماننــد 
آلاینده‌هــا، ریزگرد‌هــا و جنگل‌زدایــی به‌طــور 
کافــی نپرداختــه ولــی در خفا و بــدون رضایت 
ــته  ــس پیوس ــیون پاری ــه کنوانس ــس ب مجل
اســت؛ در حالــی که متخصصــان اعتقــاد دارند 
ــه  ــا توجــه ب ــه ایــن کنوانســیون ب پیوســتن ب
شــرایط امــروز کشــور و نیــاز بــه تولیــد انــرژی 
و تأثیــرات منفــی تحریــم روی اقتصاد کشــور، 
کامــاً غیرضــروری بــوده و عامــل قطعــی برق 
کشــور در ســال‌های اخیــر اســت. البتــه لازم 
ــت در  ــد دول ــه ذکــر اســت کــه اقــدام جدی ب
مقابلــه بــا جنگل‌زدایــی قابــل تحســین اســت.
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   دولــت و قانون‌گــذاران می‌تواننــد آســیب‌های محیــط زیســتی را کاهــش دهنــد؛ 
ــت  ــط زیســت، تربی ــدار نجــات محی ــا راه پای ــد، تنه ــاره ش ــه اش ــور ک ــا همان‌ط ام
نیــروی انســانیِ متعهــد اســت و آمــوزش عمومــی و عالــی بایــد توجــه ویژه‌ای بــه این 
مســئله داشــته باشــند. به‌عنــوان مثــال، در بیــن دروس رشــتۀ مهندســی مکانیــک 
دانشــگاه شــریف چنــد واحــد بــه اهمیــت محیط زیســت اختصاص داده شــده اســت؟ 
ــت  ــه اهمی ــدر ب ــار! اســتادان دروس تخصصــی چق ــه کن اصــاً واحــد اختصاصــی ب
محیــط زیســت در محتــوای درســی خــود می‌پردازنــد؟ احتمــالاً شــما هــم بــا مــن 
هم‌نظریــد کــه جــواب ســؤال‌های بــالا هیــچ اســت. در دانشــگاه‌ها مهندســان بایــد 
بــه مهارت‌هــای حــل مســئله و خلاقیــت مجهــز شــوند و بــه دانشــجویان یــاد داده 
شــود کــه محیــط زیســت مهــم اســت و خیلــی هــم مهــم اســت! باید بــه دانشــجویان 
ــزی کــه  ــی روشــن‌تر از آن چی ــا فردای ــدار آمــوزش داده شــود ت اصــول توســعۀ پای

تصــور می‌شــود، داشــته باشــیم.
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ــت  ــر صحب ــد و اگ ــی کنی ــان را معرف ــاً خودت لطف
ــد. ــد، بفرمایی ــه‌ای داری اولی

   ســام عــرض مي‌کنــم خدمــت شــما. بنــده، مرضيــه قــوي‌دل 
هســتم. دانشــجوي رشــتة حقــوق دانشــگاه امــام صــادق )ع(. در 
خدمتتــان هســتم بــراي پاســخ بــه ســؤالات مربــوط بــه تغييــر 
ــان  ــا هم ــاني ي ــوم انس ــتة عل ــه رش ــتة رياضــي ب ــته از رش رش
حقــوق در دانشــگاه و تغييــر رشــته از رشــتة حقــوق بــه رشــتة 

مهندســي کــه ان‌شــاءالله قصــد دارم انجــام بدهــم. 

ــاب  ــی را انتخ ــتۀ ریاض ــتان رش ــرا در دبیرس چ
ــوق  ــتۀ حق ــه رش ــگاه ب ــی در دانش ــد، ول کردی

ــد؟ رفتی

   در دبیرســتان قصــد بنــده ایــن بــود کــه هنرســتان و معمــاری 
بخوانــم، چــون پیــش از ورود بــه دبیرســتان رشــته‌ای کــه مــورد 
ــم  ــده‌ای در آن خواه ــه آین ــردم ک ــود و تصــور می‌ک ــه‌ام ب علاق
داشــت، رشــتۀ معمــاری بــود. اما بــه دلیل اینکــه آزمــون ورودی 
مــدارس ســمپاد آن زمــان برگــزار شــد و مــن شــرکت کــردم و 
ــز امتیــاز شــدم، رشــته‌ام از هنرســتان  ــرای ایــن مــدارس حائ ب
بــه رشــتۀ نظــری تغییــر پیــدا کــرد و وارد مــدارس تیزهوشــان 
در رشــتة ریاضــی شــدم. یکــی دیگــر از راه‌هایــی کــه می‌‎شــد 

از طریــق آن بــه رشــتۀ معمــاری در دانشــگاه رســید، خوانــدن 
همیــن رشــتۀ ریاضــی بــود. بعــد از ســه ســال درس‌خوانــدن در 
مدرســة ســمپاد و در ســال دوازدهــم، تــاش بســیاری کــردم؛ 
ولــی متأســفانه رتبــۀ کنکــورم، رتبــه‌ای نشــد کــه بتوانــم بــا آن 
در رشــتۀ معمــاری دانشــگاهی کــه مدنظــرم بــود، قبــول شــوم. 
ــی  ــم خیل ــام صــادق )ع( برای ــط دانشــگاه ام ــار آن، محی در کن
ــود کــه در ایــن دانشــگاه،  ــود و تصــورم ایــن ب ــز اهمیــت ب حائ
بــرای کســانی کــه اعتقاداتــی شــبیه بــه اعتقــادات مــن دارنــد، 
ــه  ــا توجــه ب ــت و ب ــن عل ــه همی ــکان رشــد میســر اســت. ب ام
اینکــه بــا رشــتۀ حقــوق هــم ناآشــنا نبــودم، چــون در خانــواده‌ام 
عزیزانــی بودنــد کــه رشــتۀ حقــوق می‌خواندند، رشــتۀ حقــوق را 
در ایــن دانشــگاه انتخــاب کــردم. البتــه بــرای انتخــاب رشــته در 
ایــن دانشــگاه، مقــداری دســت بنــده بســته بــود. ایــن دانشــگاه، 
دانشــگاه علــوم انســانی اســت و واحــد پردیــس خواهــران، چهــار 
رشــته دارد کــه در بیــن آن‌هــا رشــتۀ حقــوق بــا روحیــات مــن 

ســازگارتر بــود.

چــرا مجــدداً تصمیــم گرفتیــد کــه ســراغ رشــتۀ 
ــد را  ــن قص ــا از اول همی ــد؟ آی ــی بروی مهندس

ــتید؟ داش

ــه تعییــن رشــته،     بلــه، از دوران پیــش از دبیرســتان و ورود ب
علاقــه‌ای وجــود داشــت کــه طبیعتــاً آن علاقــه هنــوز هــم وجود 
ــن  ــن عجی ــا وجــود م ــه ب ــن علاق ــگار ای ــه ان دارد. به‌نحــوی ک
شــده اســت. بــه همیــن علــت اســت کــه کارهــای هنــری بــرای 
مــن یــک مقــدار جذابیــت بیشــتری دارنــد. در نتیجــه قصــدم 
ــا اینکــه فضــای  ــاره برگــردم. ب ــوده و هســت کــه دوب همیــن ب
ــم در  ــرده‌ام و آن ه ــه ک ــانی را تجرب ــوم انس ــگاه عل ــک دانش ی
ــد،  ــانی می‌خوانن ــوم انس ــه عل ــانی ک ــرای کس ــه ب ــته‌ای ک رش
ــان  ــته‌های خوبش ــی از رش ــت و یک ــی اس ــی مهم ــتۀ خیل رش
اســت، ولــی به‌نظــرم حقــوق، رشــته‌ای نیســت کــه بــرای بنــده 
ســاخته شــده باشــد و بتوانــم در آینــده در ایــن رشــته شــاغل 

باشــم.

مصاحبهمصاحبه
از علوم انسانی تا مهندسی

زهرا موسوی
98 مکانیک

محمدحسین عبداللهی
1400 دریا
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ــی دارد؟  ــۀ مثبت ــه نکت ــی چ ــان مهندس به‌نظرت
ــرا  ــد و چ ــی بخوانی ــد مهندس ــت داری ــرا دوس چ

معمــاری را انتخــاب کرده‌ایــد؟

ــه  ــی ب ــن از کودک ــه م ــد ک ــاد ش ــی ایج ــه از جای ــن علاق    ای
کارهــای هنــری و دست‌ســازه‌های این‌چنینــی علاقــه داشــتم و 
زمانــی کــه کار‌هــای هنــری انجــام مــی‌دادم، از ایــن دنیــا کنــده 
ــه  ــی ک ــدم. زمان ــی می‌ش ــای تخیل ــک دنی ــدم و وارد ی می‌ش
ــود  ــش ب ــم لذت‌بخ ــیار برای ــی‌دادم، بس ــام م ــری انج کار هن
ــاز در  ــه ساخت‌وس ــه ب ــن علاق ــی، ای ــان دوران کودک و از هم
ــر شــدیم و در دوران  ــرور کــه بزرگت ــه م مــن وجــود داشــت. ب
متوســطة اول بایــد تصمیــم می‌گرفتیــم کــه در دبیرســتان چــه 
رشــته‌ای بخوانیــم، بیــن رشــته‌هایی کــه وجــود داشــت، به‌نظــر 
مــن معمــاری رشــته‌ای بــود که تلفیقــی از جهــان کنونــی یعنی 
ــد  ــم پیون ــه ه ــن دو را ب ــود، ای ــر ب ــای هن ــادی و دنی ــان م جه
ــن  ــه همی ــرد. ب ــا ک ــی را معن ــا آن زندگ ــد ب ــی‌داد و می‌ش م
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــردم. دو راه ب ــاب ک ــاری را انتخ ــت، معم عل
ایــن رشــته وجــود داشــت؛ یکــی از طریــق هنرســتان و دیگــری 
ــرض  ــه ع ــق دبیرســتان و رشــتۀ ریاضــی. همان‌طــور ک از طری
کــردم، اتفاقــی کــه در زندگــی مــن رخ داد، باعــث شــد کــه از 

طریــق رشــتۀ ریاضــی تــاش کنــم کــه بــه معمــاری برســم.

ــتۀ  ــه رش ــان ب ــۀ خودت ــه علاق ــای آنک ــرا به‌ج چ
ــح  ــد، ترجی ــال کنی ــه دنب ــی را جداگان مهندس
ــد؟ ــه دهی ــگاهی را ادام ــات دانش ــد تحصی می‌دهی

ــت،  ــود داش ــن وج ــرای م ــدا ب ــه از ابت ــائلی ک ــی از مس     یک
ــط دانشــکدۀ معمــاری  ــه دوســت داشــتم در محی ــود ک ــن ب ای
ــن  ــرم ای ــرم. به‌نظ ــرار بگی ــته ق ــن رش ــجوهای ای ــن دانش و بی
ــا  ــن بچه‌ه ــگاهی بی ــات دانش ــه تحصی ــی ک ــط اجتماع رواب
ــال  ــه به‌دنب ــس جداگان ــه هرک ــی ک ــد، در حالت ــاد می‌کنن ایج
ــن  ــر ای ــاوه ب ــگاه، ع ــدارد. در دانش ــود ن ــرود، وج ــه‌اش ب علاق
ــز  ــری نی ــد، یادگی ــود می‌آین ــه به‌وج ــی ک ــات اجتماع ارتباط
ــد. مســلماً در دانشــگاه آدم موظــف اســت یــک  افزایــش می‌یاب
ســری کارهایــی انجــام بدهــد و یــک ســری آموزش‌هایــی ببینــد 
کــه ایــن وظیفــه و احســاس مســئولیت در حالتــی که خــود آدم 
بــه دنبالــش بــرود، وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر وقتــی که شــما 
ــکان اشــتباه هســت و  ــم بشــوید، ام ــان وارد تحصیــل عل خودت
احتمــال دارد کــه وارد مســیری بشــوید کــه شــما را بــه هدفتــان 

نرســاند و ایــن حالــت دارای ســردرگمی بســیار عذاب‌دهنــده‌ای 
ــدت  ــه م ــی ب ــه در دوران کارشناس ــن ک ــوص م ــت. به‌خص اس
چهــار ســال و نیــم ایــن ســردرگمی را داشــتم، ترجیــح می‌دهــم 
خــودم بــه دنبالــش نــروم. البتــه در دوران کارشناســی در کنــار 
تحصیــل در رشــتۀ حقــوق، دنبــال رشــتۀ معمــاری هــم بــودم 
ــه  ــوری ک ــردم؛ به‌ط ــا نک ــل ره ــور کام ــته را به‌ط ــن رش و ای

ــم. چیــزی از آن ندان

ــب  ــت؟ کس ــل چیس ــما از تحصی ــی ش ــدف کل ه
ــا ... ــه ی ــردن علاق ــد، دنبال‌ک درآم

ــدا هــدف  ــاوت اســت. ابت ــن مســئله در هــر شــخصی متف    ای
مــن از ایــن کــه بــرای مثــال در رشــتۀ حقــوق تحصیــل کنــم، 
دانشــگاه بــود. تصــورم ایــن بود کــه در رشــتۀ حقوق در دانشــگاه 
ــط  ــتند و محی ــتر هس ــی بیش ــا خیل ــادق )ع(، آموزه‌ه ــام ص ام
بــرای رشــد بهتــر اســت. در نتیجــه از ابتــدا بــه رشــتۀ حقــوق بــا 
ــگاه نمی‌کــردم. امــا رشــتۀ  دیــد آینده‌داشــتن در ایــن حــوزه ن
معمــاری برایــم هــم علاقــه اســت و هــم شــغل. از نظــر بنــده 
ــی  ــد اســتعدادش را به‌خوب ــد باشــد و بتوان کســی کــه علاقه‌من
نشــان بدهــد، در یــک رشــته‌ای یــا یــک کاری طبیعتــاً موفــق 
ــود  ــت وج ــچ وق ــروت هی ــا ث ــم ی ــن عل ــاب بی ــود و انتخ می‌ش
نــدارد. به‌نظــرم علمــی بهتــر اســت کــه ثروت‌آفریــن باشــد. بــه 
همیــن علــت، عــاوه بــر آن علاقــه‌ای کــه وجــود دارد، هدفــم در 
رشــتۀ معمــاری کســب درآمــد و اشــتغال و به‌طــور کلــی خلــق 

ــن چیزهاســت. ــر و این‌چنی هن



ــس از  ــته پ ــر رش ــراً تغیی ــرا اخی ــما چ ــر ش به‌نظ
ــه  ــی ب ــته‌های مهندس ــی از رش دوران کارشناس
ــه  ــی ک ــاد شــده اســت، در حال ــوم انســانی زی عل

ــت؟ ــم اس ــیار ک ــس آن بس برعک

ــی حــل  ــاً از توانای ــد، عموم ــه ریاضــی می‌خوانن ــی ک    بچه‌های
ــگاه  ــه در دانش ــم ک ــاتیدی داری ــا اس ــد. م ــائل برخوردارن مس
ــمت  ــه س ــپس ب ــد و س ــی می‌خواندن ــتۀ مهندس ــریف رش ش
اقتصــاد تغییــر رشــته داده‌انــد. به‌نظــر مــن دلیــل ایــن اتفــاق، 
مدیریت‌محوربــودن بچه‌هــای ریاضــی، حــس توانایــی و رهبــری 
ــئلة  ــود. مس ــته می‌ش ــر رش ــن تغیی ــث ای ــه باع ــت ک آن‌هاس
بعــدی اشــتغال اســت. اشــتغال بــرای بچه‌هــای ریاضــی کمــی 
ســخت شــده، ولــی در رشــتۀ انســانی کم‌کــم داریــم بــه اشــباع 
ــت،  ــباع اس ــی فوق‌اش ــتۀ ریاض ــم در رش ــر بگویی ــیم. اگ می‌رس
در بعضــی از رشــته‌های انســانی هنــوز بــه اشــباع هــم نرســیدیم 
و جامعــه هنــوز تقاضــا دارد کــه مدیــران مناســبی بــرای جامعــه 
ــل باعــث می‌شــوند کــه  ــن دلای ــد. همــة ای ــدا کنن ــرورش پی پ
بچه‌هــای ریاضــی، بیشــتر بــه رشــته‌های انســانی تغییــر رشــته 

بدهنــد.
ــی و  ــث ریاض ــال از مباح ــن س ــانی چندی ــای انس ــا بچه‌ه    ام
فیزیکــی دور هســتند و برگشــتن بــه ایــن فضــا برایشــان کمــی 
ــه  ــا نســبت ب ــن الآن هــم در دانشــگاه م ســخت‌تر اســت. همی
ــن از  ــن فاصله‌گرفت ــود دارد. همچنی ــی گارد وج ــائل ریاض مس
مباحــث انســانی و درگیــری بیشــتر بــا مســائل ریاضــی برایشــان 
ســخت‌تر اســت. مثــاً در رشــته‌هایی ماننــد علــوم تربیتــی ایــن 
قضیه مشــهود اســت و ســر و کلــه‌زدن بــا دروس خیلی برایشــان 
ثقیــل اســت. بــا توجــه بــه اینکــه محیــط شــغلی مناســبی هــم 
ــردن در حــوزة  ــا تلاش‌ک ــد ب ــم اســت و می‌توانن برایشــان فراه

خودشــان به موفقیت شــغلی برســند، 
ــری  ــل کم‌ت ــه تمای ــی اســت ک طبیع
بــه ســمت  رشــته  تغییــر  بــرای 
رشــته‌های مهندســی وجــود داشــته 
باشــد. مگــر اینکــه مثــل بنــده از 

ادامــه‌دادن  قصــد  ابتــدا 
رشــته‌های علــوم انســانی 
ــه هــر  را نداشــته باشــند و ب
ــر رشــته  ــی قصــد تغیی دلیل

ــند.  ــته باش داش
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آیــا تــا بــه حــال در هــر دو مرتبــة تغییر رشــته، با 
ــر  ــده‌اید؟ اگ ــه‌رو ش ــی روب ــکلات و چالش‌های مش
بلــه، چگونــه حلشــان کردیــد؟ فکــر می‌کنیــد در 

ادامــه بــا چــه مشــکلاتی روبــه‌رو می شــوید؟ 

   بلــه، در بــدو ورود بــه دانشــگاه امــام صــادق )ع(. خــب 
ــان از  ــت و داوطلب ــده‌ای اس ــتۀ شناخته‌ش ــوق، رش ــتۀ حق رش
ــته  ــن رش ــه ای ــد ب ــم می‌توانن ــی ه ــته‌های ریاضــی و تجرب رش
ــتۀ  ــان رش ــه داوطلب ــت ســخت‌تری نســبت ب ــا رقاب ــد؛ ام بیاین
ــد. در بیــن دانشــجویان حقــوق هــم ایــن مســئله  انســانی دارن
ــود؛ به‌طــوری کــه از بیــن ۲۳ نفــر دانشــجوی رشــتۀ  نمایــان ب
حقــوق دانشــگاه مــا، تنهــا ســه نفــر از رشــته‌ای غیــر از علــوم 
ــد. یــک نفــر از رشــتۀ تجربــی و دو نفــر از رشــتۀ  انســانی بودن
ــودم. در ابتــدا درس‌هــا  ریاضــی کــه یکــی از آن دو نفــر مــن ب
بــرای مــن نســبت بــه کســانی کــه ســه ســال در فضــای علــوم 
ــد  ــور بای ــه چط ــتند ک ــد و می‌دانس ــرده بودن ــد ک ــانی رش انس
ــی از دروس  ــا خیل ــود. م ــد، ســنگین‌تر ب ــه کنن دروس را مطالع
ــرض  ــا ف ــاتید ب ــی از اس ــا خیل ــتیم؛ ام ــتان نداش را در دبیرس
اینکــه دانشــجویان همــه از علــوم انســانی هســتند، مطالبــی را 
ــار اول  ــرای ب ــود و ب ــازه ب ــیار ت ــا بس ــرای م ــه ب ــد ک می‌گفتن
از مســائل را فــرض می‌کردنــد کــه  می‌شــنیدیم. بعضــی 
ــا بســیار  ــرای م ــن ب ــد و ای ــد و گــذر می‌کردن دانشــجویان بلدن
اذیت‌کننــده بــود. همچنیــن نحــوۀ مطالعــۀ دروس در تــرم اول 

ــود.  ــرای مــن بســیار ســخت ب ب

مــا دانش‌آمــوز ریاضــی بودیــم و یــاد 
ــئله  ــا مس ــه م ــه ب ــم ک ــه بودی گرفت
ــی  ــم؛ در حال ــل کنی ــا ح ــد و م بدهن
ــد:  ــا می‌گفتن ــه م ــگاه ب ــه در دانش ک
ــا  ــن و بی ــظ ک ــب را حف ــن مطل »ای

ــده«!  ــخ ب پاس

البتــه در رشــتۀ حقــوق دروس تخصصــی نســبتاً راحت‌تــر 
ــه  ــه هــر حــال ب ــد. ب ــد، چــون کمــی مســئله‌محورتر بودن بودن
مــرور زمــان یــاد گرفتیــم کــه چطــور یــک درســی را بخوانیــم و 
ــم از اواســط  ــم بگوی ــم. می‌توان چطــور پاســخ ســؤالات را بدهی
تــرم دو ایــن مســئله زیــاد مشــهود نبــود کــه مــا بــا بچه‌هــای 

ــم. دیگــر فــرق داری
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خانم‌هــا و آقایــان محتــرم، ایــن لحظــه‌ای 
ــد. در تاریکــی  ــه منتظــرش بودی اســت ک
زمیــن  روی  بــر  عرقتــان  و  می‌کردیــد  جســت‌وجو 
ــه  ــر نهفت ــتخوان‌هایتان دردی انکارناپذی ــاری و درون اس ج
ــه خــود مشــغول  ــان را ب ــرد، ذهنت ــود. نفســتان را می‌گی ب
ــا  ــوند. ب ــته می‌ش ــار گذاش ــا کن ــام واقعیت‌ه ــد و تم می‌کن
آن مبــارزه نکنیــد کــه بــا ســرعت بــه ســمت شــما می‌آیــد. 
ایــن فقــط بــرای همیــن لحظــه اســت و اتفاقــی کــه بعــداً 
ــای  ــه روی ــی ک ــی ببین ــدارد. نمی‌توان ــی ن ــد، اهمیت می‌افت
همیشــگی‌ات در حــال نزدیک‌شــدن اســت؟ فقــط تســلیم 
ــال  ــات در ح ــه احساس ــی ک ــاس می‌کن ــون احس ــو! چ ش

گزارش

Ladies and gents, this is the moment you’ve waited 
for. Been searching in the dark, your sweat soaking 
through the floor, and buried in your bones there’s 
an ache that you can’t ignore. Taking your breath, 
stealing your mind, and all that was real is left be-
hind. Don’t fight it. It’s coming for you, running at 
you. It’s only this moment, don’t care what comes 
after. Your fever dream, can’t you see it getting clos-
er. Just surrender ‘cause you feel the feeling taking 
over. It’s fire. It’s freedom. It’s flooding open. It’s 
a preacher in the pulpit and your blind devotion. 
There’s something breaking at the brick of every 
wall, it’s holding all that you know, so tell me do 
you wanna go. Where it’s covered in all the colored 
lights, Where the runaways are running the night.  
Impossible comes true, it’s taking over you. Oh, this 
is the greatest show. It’s everything you ever want. 
It’s everything you ever need, and it’s here right in 
front of you. This is where you wanna be. 
Well, that pretty much sums it up. A great opportu-
nity has just stopped by the neighborhood, seeking 
the true adventurers and passionate English learn-
ers. Ladies and Gentlemen, I present to you the free 
discussion weekly meetings, “TALK TIME”. In 
short, almost every week we choose a challenging, 
or rather mind blowing, topic with a bunch of ex-
tra questions and a video so that we be on the same 
page. Then, we gather in an online meeting and dis-
cuss the hell out of that subject. Whether you want 
to improve your listening, speaking, vocabulary, 
grammar, I can go all day, and etc. or you want to 
just have fun being English and speaking English, 
Talk Time is your best option. Also, we shouldn’t 
forget that the participation is free for every human 
being. No more words out of me. Just come and see 
for yourself.
our Telegram channel: @talk_time_mehvar 

https://t.me/talk_time_mehvar
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غلبــه بــر تــو هســتند. این آتــش اســت، آزادی اســت، 
سِــیلی اســت کــه همه‌جــا را فــرا گرفتــه اســت. ایــن 
یــک واعــظ بــر میــز خطابــه بــه همــراه جان‌ســپاری 
عمیــق توســت. چیــزی اســت کــه بــر ســر هــر آجــر 
دیــواری کــه دانســته‌هایت را نگهــداری می‌کنــد، 
ــروی  ــا می‌خواهــی ب ــم بگــو. آی می‌شــکند. پــس برای
بــه جایــی کــه بــا نورهای رنگی پوشــیده شــده اســت؟ 
ــد.  ــه ســویش می‌رون ــا شــب‌ها ب ــه فراری‌ه ــی ک جای
ــه دســت  غیرممکــن، ممکــن می‌شــود. کنترلــت را ب
نمایــش  باشــکوه‌ترین  ایــن  می‌گیــرد.  خــودش 
ــی.  ــه می‌خواه ــت ک ــزی اس ــام چی ــن تم ــت. ای اس
تمــام چیــزی کــه نیــاز خواهــی داشــت و هم‌اکنــون، 
ــه‌روی توســت. اینجــا جایــی اســت کــه همیشــه  روب

ــی. ــتی باش می‌خواس
ــه  ــود ک ــی ب ــۀ حرف‌های ــاً خلاص ــن تقریب ــب ای    خ
ــال  ــزرگ به‌دنب ــت ب ــک فرص ــم! ی ــتم بزن می‌خواس
ماجراجویــان واقعــی و آموزنــدگان مشــتاق زبــان 
ــا  ــت. خانم‌ه ــده اس ــما آم ــۀ ش ــی، دم در خان انگلیس
و آقایــان محتــرم، ایــن شــما و ایــن سلســله جلســات 
ــه،  ــور خلاص ــم«! به‌ط ــی »تاک‌تای ــث آزاد انگلیس بح
مــا تقریبــاً هــر هفتــه یــک موضــوع چالشــی، یــا بهتر 
ــؤال و  ــن س ــراه چندی ــه هم ــن، ب ــم خف ــت بگوی اس
ــان  ــه در جری ــا هم ــم ت ــاده می‌کنی ــپ آم ــک کلی ی
بحــث قــرار بگیرنــد. ســپس، در یــک جلســۀ آنلایــن 
ــوع،  ــر موض ــر س ــم ب ــا می‌توانی ــویم و ت ــع می‌ش جم
بحــث می‌کنیــم. چــه بخواهیــد توانایــی گــوش‌دادن، 
ــه  ــلط ب ــات، تس ــی لغ ــتنِ معن ــردن، دانس صحبت‌ک
دســتور زبــان و مهارت‌هایــی کــه می‌توانــم تمــام روز 
آن‌هــا را برایتــان بشــمارم، تقویــت کنیــد و چــه قصــد 
داشــته باشــید کــه در یــک جمــع انگلیســی‌زبان، بــا 
صحبــت بــه زبــان انگلیســی تفریــح کنیــد، تاک‌تایــم 
بهتریــن گزینــه بــرای شماســت. همچنیــن تــا یــادم 
نرفتــه اســت بگویــم کــه شــرکت بــرای تمــام مــردم 
جهــان، آزاد و رایــگان اســت. دیگــر صحبتــی نــدارم، 

فقــط بیاییــد و خودتــان ببینیــد!
@talk_time_mehvar :کانال تلگرامی ما

https://t.me/talk_time_mehvar
https://t.me/talk_time_mehvar


زهرا موسوی
98 مکانیک

مکانیکی‌ها، پیشگامان مهندسی نوینمکانیکی‌ها، پیشگامان مهندسی نوین

گزارش
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نیم‌نگاهی به زندگی »بنوموسی«، اولین مهندسان 
مکانیک ایرانی و از اولین مهندسان تأثیرگذار تاریخ

شرحی مختصر بر زندگی
ــانی«، در  ــاکر خراس ــن ش ــی ب ــران »موس ــی«، پس    »بنوموس
قــرن ســوم هجــری )قــرن نهــم میــادی(، زندگــی می‌کردنــد. 
موســی بــن شــاکر یکــی از منجمــان مأمــون، خلیفــۀ عباســی، 
بــود. او ســه پســر بــه نام‌هــای »محمــد«، »احمــد« و »حســن« 
داشــت. پــس از مــرگ او، پســران خردســالش، تحــت سرپرســتی 
مأمــون بــه فراگیــری علــوم در بیت‌الحکمــه )کتابخانــۀ دولتــی 
بغــداد کــه دســت‌کم از اواخــر عصــر هــارون تــا پایــان خلافــت 
مأمــون فعــال بــود( پرداختنــد. اســتعداد و تــاش فــراوان 
ــن اعضــای  ــه فعال‌تری ــه ب ــث شــد ک ــوزی باع ــا در علم‌آم آن‌ه
ــرۀ  ــر، به ــرادر بزرگ‌ت ــد، ب ــوند. محم ــل ش ــه تبدی بیت‌الحکم
ــدس و  ــول اقلی ــه اص ــت و ب ــوم داش ــه و نج ــی از هندس فراوان
ــوم و  ــای نج ــود و کتاب‌ه ــوس آگاه ب ــطی بطلمی ــاب مجس کت
ــد،  ــرد. احم ــع‌آوری می‌ک ــق را جم ــاب و منط ــه و حس هندس
بــرادر دوم، از نظــر علمــی نســبت بــه محمــد در رتبــۀ 
ــود و  ــتاد ب ــک اس ــم مکانی ــا در عل ــرار داشــت؛ ام ــری ق پایین‌ت
ــه آن دســت  ــش ب ــه برادران ــه ن ــی داشــت ک در آن موفقیت‌های
نیافتــه بودنــد و نــه حتــی پیشــینیان! حســن، برادرکوچک‌تــر، 
در هندســه یگانــۀ زمــان خویــش بــود. او از کتــب هندســه تنهــا 
شــش مقالــۀ اول اقلیــدس در اصــول هندســه را کــه تنهــا نیمــی 
از آن بــود، خوانــده بــود؛ ولــی می‌توانســت مســائلی را اســتخراج 

کنــد کــه حتــی گذشــتگان در آن‌هــا توفیقــی نداشــتند.

 فعالیت در زمینۀ مکانیک
بنوموســی کوشــش آن‌هــا     مهم‌تریــن حرکــت علمــی 
ــا  ــت ت ــودکار اس ــرل خ ــتم کنت ــه سیس ــت‌یافتن ب ــرای دس ب
ماشــین‌هایی بســازند کــه مــدت زیــادی بــدون دخالــت 
ــم  ــه عل ــان ب ــل« )در آن زم ــاب الحی ــد. »کت ــان کار کنن انس
ــه می‌شــد!(  ــا گفت ــی حیله‌ه ــه معن ــل« ب ــم حی ــک، »عل مکانی
کــه مشــهورترین کتــاب بنوموســی اســت، اولیــن کتــاب 
ــامی  ــدن اس ــخ تم ــک‌ در تاری ــی مکانی ــی در مهندس تخصص
و بی‌نظیرتریــن‌ کتــاب‌ مهندســی‌ در تاریــخ قــرون وســطی 
محســوب می‌شــود. ایــن کتــاب شــامل عکــس و نحــوۀ کارکــرد 
ــار  صــد دســتگاه اســت کــه مؤلفــان، تعــدادی از آن‌هــا را از آث
یونانیــان قبلــی گرفته‌انــد و بقیــه، از اختراعــات خودشــان 
ــا اســتفاده از  اســت. اکثــر ایــن دســتگاه‌ها به‌طــور خــودكار و ب
خــواص مكانیكــی ســیالات كار میك‌ننــد؛ بــرای مثــال در ایــن 
ــۀ  ــرای مایعــات، شــکل اولی ــه‌ای ب ــاب، کنترل‌هــای دومرحل کت
 )Variable Structure Control( کنترل‌هــای ســاختار متغیــر
کــه یکــی از روش‌هــای کنتــرل غیرخطــی اســت، و همچنیــن 
 )Feedback Controller( یــک کنترل‌کننــدۀ بــا بازخــورد

ــت. ــده اس ــرح داده ش ش



   کتــاب الحیــل شــامل اختراعاتــی اســت کــه در آینــدۀ صنعــت 
بشــری اثرگــذار بوده‌انــد؛ از جملــه شــیر شــناور، سنســور 
دیفرانســیلی فشــار )Differential Pressure Sensor(، حلقۀ 
فیدبــک، فلــو کنتــرل )Flow Control( و میل‌لنــگ. نکتــۀ 
ــردی  ــا، دارای عملک ــن میل‌لنگ‌ه ــه ای ــت ک ــن اس ــب ای جال
ــگ  ــد؛ میل‌لن ــروزی بوده‌ان ــای ام ــه میل‌لنگ‌ه ــبیه ب ــاً ش تقریب
آن‌هــا اجــازۀ چرخــش کامــل را نمــی‌داد و بــرای تبدیــل 
بــه میل‌لنــگ امــروزی، فقــط یــک اصــاح کوچــک لازم 
ــط  ــگ توس ــراع میل‌لن ــه اخت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای داش
بنوموســی، ســه و نیــم قــرن قبــل از اختــراع میل‌لنــگ توســط 
»بدیع‌الزمــان جــزری« و بیــش از پنــج قــرن قبــل از پیدایــش 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــا اتف ــا در اروپ ــن میل‌لنگ‌ه اولی

بنوموســی در بهره‌بــرداری از تغییــرات 
ــتاتیک  ــارهای آیرواس ــک در فش کوچ
از  اســتفاده  و  هیدرواســتاتیک  و 
به‌عنــوان  مخروطــی  ســوپاپ‌های 
سیســتم‌های  در  خطــی  اجــزای 

ــد.  ــتاد بودن ــرل اس کنت

ــدارد.  ــکان ن ــان آب ام ــر، جری ــود و دیگ ــته می‌ش ــی بس بالای
جالب‌تریــن ویژگــی ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه شــیر 
ــا بازخــورد )Feedback Control( دارد  ــرل ب ــر کنت ــی اث بالای
ــه نصــب شــده اســت.  ــک میل ــه روی ی ــک شــیر جفت ــز ی و نی
ــا آن  ــرل ب ــکان کنت ــه ام ــی ک ــیر مخروط ــرد ش ــع، کارب در واق
از شــیر مســطح بســیار بیشــتر اســت، خصوصیتــی اســت کــه 
ــز می‌کنــد؛  ــی آن‌هــا متمای کار بنوموســی را از پیشــینیان یونان
ــار  ــان آث ــی می ــای فراوان ــات، همانندی‌ه ــر جه ــه از دیگ وگرن
آن‌هــا وجــود دارد. در رســالۀ هــرون )دانشــمند یونانــی( دربــارۀ 
ــارۀ شــیر مخروطــی نوشــته شــده،  ــار درب ــک، یکــی دوب مکانی
امــا موضــوع نوشــتۀ او همــان شــیرهای فشــاری معمولــی اســت 
کــه در حمام‌هــا بــه‌کار مــی‌رود و مفهــوم کنتــرل خــودکار کــه 
ــه  ــود، در آن ب ــده می‌ش ــی دی ــاب بنوموس ــای کت ــه ج در هم
چشــم نمی‌آیــد. شــیر مخروطــی از اجــزای مهمــی اســت کــه 
در مهندســی جدیــد بــه‌کار مــی رود؛ امــا ایــن وســیله تــا قــرن 
شــانزدهم میــادی، بــه زبــان مشــترک مهندســان اروپایــی راه 

نیافــت.
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ــوپاپ  ــه در آن از س ــایلی ک ــی از وس ــرح یک ــه ش ــه ب در ادام
ــیله  ــن وس ــم؛ ای ــت، می‌پردازی ــده اس ــتفاده ش ــی اس مخروط
ــار  ــه در کن ــزرگ تشــکیل شــده ک ــا تشــت ب ــک ســطل ی از ی
ظرفــی اســتوانه‌ای قــرار دارد و بــا لولــه‌ای بــه مخزنــی در درون 
ظــرف وصــل می‌شــود. در داخــل ایــن مخــزن، شــناوری وجــود 
ــن  ــرف ای ــت و در دو ط ــوار اس ــه‌ای س ــه روی آن میل دارد ک
ــی  ــیر( مخروط ــوپاپ )ش ــک س ــرک ی ــای متح ــه، بخش‌ه میل
ــک جــا شــیری )مادگــی(  ــه از ی ــن میل نصــب شــده اســت. ای
ــالا و  ــه ب ــی رو ب ــیر بالای ــه ش ــه‌ای ک ــذرد. به‌گون ــه می‌گ جفت
شــیر پایینــی رو بــه پاییــن بــاز می‌شــود. مادگــی شــیر بالایــی 
در ســوراخی قــرار دارد و ایــن ســوراخ، در ورقــه‌ای ایجــاد شــده 
ــالای  ــش ب ــد. بخ ــیم می‌کن ــش تقس ــه دو بخ ــرف را ب ــه ظ ک
ورقــه، مخــزن آب اســت وقتــی کمــی آب از ســطل برمی‌داریــم، 
شــیر پایینــی بــاز می‌شــود و کمــی آب از راه شــیر بــه مخــزن 
ــپس  ــد. س ــطل می‌رس ــه س ــه ب ــی‌رود و از راه لول ــک م کوچ
شــناور بــالا مــی آیــد و شــیر را مــی بنــدد. تــا وقتــی کــه مقــدار 
آبــی کــه از ســطل برمی‌داریــم کــم باشــد، ســطل همیشــه پــر 
ــیر  ــم، ش ــادی از آن برداری ــاره آب زی ــر یک‌ب ــا اگ ــد؛ ام می‌مان
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ــه شــد، بعضــی از دســتگاه‌های موجــود     همان‌طــور کــه گفت
در کتــاب الحیــل، الهام‌گرفته‌شــده از یونانیــان هســتند؛ امــا کار 
بنوموســی بــا کنتــرل خــودکار، باعــث برتــری آن‌هــا نســبت بــه 
یونانیــان شــده اســت؛ ماننــد اســتفاده از ســوپاپ هــای خــودکار، 
دســتگاه‌های زمان‌بنــدی )Timing Devices(، سیســتم‌های 
تأخیرانــداز )Delay Systems( و کنترلرهــای هیدرولیــک 
ــای  ــا انته ــف ب ــز، قی ــیفون هم‌مرک ــاوه، س ــک. به‌ع و نیوماتی
ــناور و  ــۀ ش ــف، محفظ ــات مختل ــن مایع ــرای ریخت ــده ب خمی
سنســور دیفرانســیلی فشــار از اختراعــات بکــر آنــان هســتند که 

ــوند. ــده نمی‌ش ــی دی ــان قبل ــار یونانی ــدام در آث هیچ‌ک
ــده  ــام ش ــی انج ــات بنوموس ــادی از اختراع ــای زی    اقتباس‌ه
اســت. مثــاً جــزری بــا الهــام از کتــاب الحیــل، کتابــی بــا نــام 
ــک در  ــای اتوماتی ــتفاده از کنترل‌ه ــت، اس ــته اس ــابه نوش مش
ماشــین‌های اروپایــی یــا اســتفاده از ســوپاپ‌های مخروطــی در 
کارهــای »لئونــاردو داوینچــی« برخــی از ایده‌هــای ایــن کتــاب 
ــا رســیدند  ــه اروپ ــق اســپانیای اســامی ب ــه از طری هســتند ک
)منظــور از اســپانیای اســامی، »آندلــس« اســت کــه مســلمانان 
ــد و در  ــرن در آنجــا زندگــی و حکومــت کردن حــدود هشــت ق
نهایــت، بــر اثــر جنــگ نــرم مســیحی‌ها، اســام در آن منطقــه 

از بیــن رفــت(.

منابع
کتــاب پویایــی فرهنــگ و تمــدن اســام و ایــران، دکتــر 

ولایتــی علی‌اکبــر 
ویکی پدیا                     ویکی فقه                   مجلۀ ویستا

فعالیت در حوزه‌های دیگر
ــری از  ــای دیگ ــک، در حوزه‌ه ــر مکانی ــاوه ب ــی ع    بنوموس
ــه، هندســه، نجــوم، فلســفه، منطــق و موســیقی  ــه ترجم جمل
فعــال بودنــد. آن‌هــا بــه ترجمــۀ کتاب‌هــای یونانــی پرداختنــد 
ــان،  ــای روم و یون ــه کتاب‌ه ــتیابی ب ــرای دس ــر آن ب ــاوه ب و ع
ــۀ  ــواردی هزین ــی در م ــد و حت ــه کردن ــاش و هزین ــیار ت بس

ــد.  ــده گرفتن ــه عه ــتقل ب ــور مس ــان را به‌ط ــی مترجم زندگ
ــه بنوموســی نســبت     یکــی از مهم‌تریــن پژوهش‌هایــی کــه ب
ــا  ــت. آن‌ه ــن اس ــرۀ زمی ــط ک ــدازۀ محی ــن ان ــد، تعیی می‌دهن
ایــن کار را بــه دســتور مأمــون انجــام دادنــد. از دیگــر کارهــای 
آنــان در زمینــۀ ریاضیــات، تثلیــث زاویــه )تقســیم زاویــه به ســه 
قســمت مســاوی مشــابه نیمســاز بــرای دو قســمت( اســت کــه 
آن را بــه یــک روش مکانیکــی انجــام دادنــد. ایــن روش بــر کار 
هندســه‌دانان قــرون وســطی نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت. ســایر 
ــاحت  ــری مس ــۀ اندازه‌گی ــا در زمین ــی آن‌ه ــای ریاض پژوهش‌ه
ــی  ــا روش ــره را ب ــاحت دای ــان مس ــت. آن ــکال اس ــم اش و حج
ــا الهام‌گرفته‌شــده از  ــه روش ارشــمیدس، ام ــاوت نســبت ب متف
ــط  ــه محی ــر ب ــبت قط ــد. نس ــاب می‌کردن ــه‌های او حس اندیش
دایــره )عــدد پــی(، یکــی دیگــر از مســائلی اســت کــه بنوموســی 
بــه آن پرداخته‌انــد کــه در ایــن مســئله هــم پیــرو ارشــمیدس 
ــاوت،  ــا روشــی متف ــی ب ــد ارشــمیدس، ول ــا مانن هســتند. آن‌ه
ثابــت کردنــد کــه مســاحت ســطح کــره، چهــار برابــر مســاحت 
ــه  ــرادی ک ــت، اف ــر اس ــه ذک ــت. لازم ب ــۀ آن اس ــرۀ عظیم دای
ــای  ــد، کاره ــمیدس می‌دانن ــدۀ راه ارش ــی را ادامه‌دهن بنوموس
آنــان را تقلیــد محــض از آرا و محاســبات او نمی‌داننــد. پســران 
ــاحه  ــه مس ــام »معرف ــه ن ــی ب ــه کتاب ــۀ هندس ــی در زمین موس
الاشــکال البســیطه و الکریـّـه« نوشــته‌اند کــه در آن بــه مطالبــی 
ــتخراج  ــه روش اس ــری از جمل ــب دیگ ــد و مطال ــر ش ــه ذک ک
کعــب تقریبــی اعــداد پرداخته‌انــد. »لئونــاردو فیبوناتچــی« نیــز 
ــر ترجمه‌شــدۀ بنوموســی  ــن اث در مســائل هندســی خــود از ای
بهــرۀ بســیار بــرده اســت. آنــان عــاوه بــر دو کتابشــان در حــوزۀ 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــی در زمینه‌ه ــه، کتاب‌های ــک و هندس مکانی
ــه زبان‌هــای دیگــر  ــان نیــز، ب تألیــف کرده‌انــد کــه برخــی از آن

ــده‌اند. ــه ش ترجم

(کلیک کنید)(کلیک کنید)(کلیک کنید)
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از کودکــی بــه مــا گفته‌انــد شــعار نده، شــعار 
بــد اســت، شــعار آب و نــان نمی‌شــود کــه ...  
ــم  ــد خــط می‌خواه ــن چن ــروز و در ای ــا ام خــب نمی‌شــود، ام
ــه‌روز در  ــم کــه روزب شــعار بدهــم! می‌خواهــم از چیــزی دم بزن

ــم. ــن بگوی ــم از وط ــود؛ می‌خواه ــر می‌ش ــان بی‌اهمیت‌ت بینم
   شــریف کــه قبــول می‌شــوی، دیگــر کســی از تــو نمی‌پرســد 
»دَرســت کــی تمــام می‌شــود؟« یــا »کــدام شــرکت کار 

ــند  ــه می‌پرس ــی؟«، بلک می‌کن
»کــی مــی‌روی؟«. حتــی دیگــر 
نمی‌پرســند »کجــا مــی‌روی؟« 
چــون یــا آمریکاســت یــا کانــادا 
ــورهای  ــر از کش ــی دیگ ــا یک ی
فرودگاهــی  غربــی.  اروپــای 
ــد  ــا زود بای ــر ی ــه دی ــت ک اس
از آن بــروی و آن زمان‌هایــی 
ــد  ــه اینجــا هســتی، بای هــم ک
ــت را  ــه نمرات ــی ک ــاش کن ت
بیشــتر دوســت داشــته باشــند. 
ــن  ــه چنی ــت ک ــخص اس مش
شــخصی دیگــر وقتــش را در 
ــی و ...  ــورای صنف ــور و ش مح
اســتادی  نمی‌کنــد.  »تلــف« 

هــم اگــر بخواهــد دانشــجویان را تشــویق بــه فعالیت دانشــجویی 
کنــد، از تأثیــر مثبــت آن در اپــای می‌گویــد. در روزگاری کــه 
ــود و  ــی می‌ش ــت تلق ــن موفقی ــت، رفت ــر اس ــدن هن زنده‌مان
مانــدن شکســت. نمی‌گویــم و نخواهــم گفــت »نرویــم«، چــون 
ــا را  ــی همه‌ج ــته و تاریک ــد رُخ بربس ــم. امی ــش را می‌فهم علت
ــال کار  ــد دنب ــوی، بای ــل ش ــر فارغ‌التحصی ــت. اگ ــه اس فراگرفت
بگــردی کــه چــون پارتــی نــداری دچــار مشــکل می‌شــوی. اگــر 
پیــدا هــم کنــی، مگــر بــا ایــن حقوق‌هــا بــه جایــی می‌رســی؟ 
در گیــر و دار ایــن مشــکلات اقتصــادی، اگــر خواســتی چنــدی 
ــت  ــاد و نهیَ ــرای ارش ــد ب ــی، می‌آین ــوت کن ــت خل ــا محبوب ب
ــرای  ــت ب ــل هس ــا دلی ــداد آدم‌ه ــه تع ــر. ب ــد از منک می‌کنن

دل‌نوشته‌ای دربارۀ وطن
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رفتــن. چــرا نرویــم؟ اشــتباهت همین‌جاســت. مــن نمی‌خواهــم 
بگویــم کــه نرویــم. حتــی نمی‌خواهــم گــزارۀ نخ‌نمــای »برویــم، 
امــا برگردیــم و بســازیم وطــن را« تکــرار کنــم. پاســخم بــه ایــن 
ســؤال از ســر عقــل نیســت؛ چراکه عقــل معاش‌اندیشــمان دو دو 
تــا چهارتایــی می‌کنــد و گاه حکــم بــه رفتــن. می‌توانــی بگویــی 
مگــر چنــد روز زنده‌ایــم کــه قیــد خوشــی‌ها را بزنیــم؟ خــرده‌ای 
نمی‌گیــرم. شــاید چنــد مــاه دیگــر خــودم هــم همیــن حرف‌هــا 
در  امــا چیــزی  امــا،  زدم.  را 
بی‌اهمیــت  نمی‌گــذارد  دلــم 
شــوم.  »ینگه‌دنیــا«  راهــی 
ســخت اســت بدانی عــده‌ای در 
گوشــه‌ای از دنیــا هســتند کــه 
بیســت ســال بــا آن‌هــا زندگــی 
ــتند و  ــت هس ــرده‌ای، هم‌زبان ک
پــدر و مــادرت هــم در بینشــان 
هســتند، شــرایط ســختی دارند 
کــه تــو شــاید بتوانی قــدری آن 
ــم  ــی. نمی‌خواه ــان‌تر کن را آس
ــم  ــم و بگوی ــرف بزن ــی ح آرمان
واقع‌بیــن  اســت؛  آســان  راه، 
باشــیم. داریــم دربــارۀ کشــوری 
ــدی  ــه چن ــم ک ــرف می‌زنی ح
پیــش برگــزاری مســابقۀ تیــم ملــی‌اش تبدیــل بــه بحــران شــد 
ــدۀ  ــه‌روز ع ــد! روزب ــیده ش ــت کش ــۀ راه صیان ــرش نقش و قبل‌ت
ــودت  ــه خ ــم ک ــده‌ام بگوی ــا آم ــوند؛ ام ــد می‌ش ــتری ناامی بیش
چراغــی روشــن کــن. در روزی کــه گل‌هــای ایــن بــاغ یکی‌یکــی 
ــتش را  ــی. راس ــی باش ــودت گل ــی خ ــوند، می‌توان ــده می‌ش چی
ــم  ــتان و رفیقان ــم دوس ــی می‌بین ــرد وقت ــم می‌گی ــم، دل بگوی
می‌رونــد و دیگــر کســی نمی‌مانــد. نمی‌دانــم اگــر همــه برونــد، 
ــا  ــه کج ــد و کارش ب ــه می‌آی ــن خط ــر ای ــر س ــی ب ــه بلای چ
ــا حــس  می‌رســد. ســرزمین پــدرم، مــادرم، پدربزرگــم. حــال ب
دیگــری بــه ترانــه گــوش می‌دهــم و هم‌خوانــی می‌کنــم: 

ــا ...« ــکوه پابرج ــم، ای ش »وطن

ای شکوه پابرجاای شکوه پابرجا
اجتماعی
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فیزیک بی فیزیکفیزیک بی فیزیک
ــم، اجتماعی ــه بگیری ــه فاصل ــزار ک ــوی اب ــای و ه از ه

در گــذر از روزمرگــی مهندســی، در پــس 
ــه  ــل یافت ــرور تکام ــه به‌م ــود دارد ک ــی وج ــه‌ای برهان ــر معادل ه
و بــه شــکل امــروزی خــود رســیده‌ اســت. کنارگذاشــتن »دلیــل« 
چشم‌پوشــی از پیشــرفت اســت کــه بــا »ابــزار« می‌تــوان ســاخت 

ــعه« داد. ــوان »توس ــی نمی‌ت ول
ــا« ارزشــمند  ــم »معن ــاز ه ــعه، ب ــه توس ــه ب ــدون توج ــی ب    حت
اســت؛ چراکــه در پــس ولــع ســیری‌ناپذیر تولیــد کــه غرق‌شــدن 
آدمیــان در میــان انبــوه معبــودات تصنعــی اســت، کمــاکان اصالت 
ــا  ــواره ب ــه زیســتن. زیســتن هم ــه چگون ــا »زیســتن« اســت، ن ب
ــر در  ــر، تفک ــن تفک ــت و بنیادی‌تری ــراه اس ــش هم ــر و پرس تفک

مــورد »چیســتی« اســت‌.
    فیزیــک و فلســفه، شــاخه‌های هم‌ریشــه ولــی جدامانــده از هــم 
کــه هرکــدام بــدون دیگــری ناتمــام اســت، هــر دو در ایــن مــورد 
ــگاه  ــه جای ــک را ب ــزاری، فیزی ــگاه اب ــی ن ــد؛ ول ــه می‌کنن مطالع
تحقیــق و توســعۀ مهندســی تنــزل داده کــه آزمایــش می‌کنــد و 
نتیجــه را می‌بینــد و بــه‌کار می‌بنــدد، یــا صرفــاً بــه دانســتن اعتنــا 

ــردن. ــه درک‌ک ــه دانســتن، به‌یادســپردن اســت، ن ــد ک می‌کن
   کتــاب »فیزیــک بــی فیزیــک«، بــه کوشــش »خاطره حجــازی«، 
مصاحبــۀ دانشــجوی رشــتۀ فلســفه )کــه به‌درســتی جــای خالــی 
ــا  ــرده( ب ــس ک ــود ح ــته‌های خ ــار دانس ــی را در کن ــوم طبیع عل
»دکتــر رضــا منصــوری« )عضــو هیئــت علمــی دانشــکدۀ فیزیــک( 
در مــورد چیســتی فیزیــک و مســائل اساســی آن اســت. در ایــن 
ــادآور  ــت و ی ــی نیس ــدۀ ریاض ــادلات پیچی ــری از مع ــو خب گفتگ
ــؤالاتی از  ــدا س ــت‌. در ابت ــفه اس ــک و فلس ــن فیزی ــت دیری قراب
چیســتی فیزیــک، چگونگــی آمــوزش و شــاخه‌های مختلــف 
ــک  ــک و مکانی ــخ فیزی ــی درک تاری ــه در پ ــرح و در ادام آن مط
ــان و در  ــل بی ــه تفصی ــم مکانیــک کلاســیک ب انیشــتینی، مفاهی
گــذر از قــرن نوزدهــم مفاهیــم جدیــد و تفــاوت فیزیــک ســنتی و 
فیزیــک مــدرن توضیــح داده می‌شــود؛ بخــش انتهایــی کتــاب بــه 
ــش،  ــون تاب ــواردی چ ــاص دارد؛ م ــی اختص ــوم و کیهان‌شناس نج
زمینــۀ کیهانــی، انحنــای فضــا، همگنــی و همســان‌گردی، زمــان 

ــک و ... پلان
   آنچــه در ایــن کتــاب گفتــه شــده، مختصــری اســت از »فیزیک« 
ــود از  ــم خ ــه زع ــه ب ــفه‌ای ک ــجوی فلس ــک. دانش ــدون فیزی ب
لطمــات ضعــف آمــوزش ریاضــی بــه دور نمانــده و تقریبــاً چیــزی 

از ریاضــی و منطــق جدیــد نمی‌دانــد، بــه دور از معادلــه و منطــق 
جدیــد به‌دنبــال »تفکــر علمــی« و شــناخت علــوم طبیعــی اســت؛ 
ــتند  ــوع هس ــم و دور از موض ــی بی‌نظ ــده گاه ــؤالات مطرح‌ش س
ــخ‌ها  ــت و پاس ــم اس ــب عل ــر طال ــفتگی پایان‌ناپذی ــود آش ــه نم ک
ــتن و  ــوق دانس ــا ش ــه ب ــتند و آمیخت ــلوب‌مند هس ــق و اس دقی

حســرت ناگزیــرِ نبــودن.

حاضر بــودم همۀ عمــرم را مــی‌دادم و در 
آن لحظــه می‌بــودم و بــه چشــم خــودم 
می‌دیــدم تــا از فشــار ســنگین رازهــای 
دور و بــرم خــاص می‌شــدم. البتــه 
ــا  ــؤال‌کردنم ت ــال س ــتر به‌دنب ــن بیش م
یافتــن پاســخ‌ها؛ امــا گاهــی کشــف راز 

ــد. ــه‌ام می‌کن ــرخ کلاف گل س

برای دریافت کتاب از طاقچه کلیک کنید.

https://taaghche.com/book/92154/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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